
تهران و بیروت در یک سال پرچالش

 شایعات، تنش و فرصت گفت‌وگو
تحــولات اخیــر در مناســبات تهران–بیــروت بــار دیگــر 
روابط دیرینه ایران و لبنان را در کانون توجه دیپلماتیک 
منطقه قرار داده است؛ جایی که اظهارات صریح یوسف 
رجی، وزیــر امور خارجــه لبنان، دربــاره »نبود خــط قرمز و 
کراتــی که به نفع مــردم لبنان باشــد« و دعوت  تابو در مذا
علنــی او از ســیدعباس عراقچــی بــرای دیدار در کشــوری 
بی‌طــرف، نشــانه‌ای از تــاش دولــت جدیــد لبنــان بــرای 
بازتعریف چارچوب گفت‌وگوهای خارجی و فاصله‌گذاری 
حساب‌شــده با معادلات ســنتی تلقی شــد. ایرنا نوشــت؛ 
در مقابــل، وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران 
کیــد بــر اصــل عــدم مداخلــه در امــور داخلــی لبنان،  با تا
از آمادگــی تهران بــرای هرگونــه گفت‌وگــو با هــدف تقویت 
روابــط دوجانبــه ســخن گفــت و ضمــن رد ضرورت کشــور 
ثالث، از همتــای لبنانی خود برای ســفر به تهــران دعوت 
کنش تند رجی و اشــاره غیرمســتقیم  کرد؛ موضعی که با وا
کبر ولایتی، وزیر امور خارجه پیشــین  او به ســخنان علی‌ا
ایــران دربــاره جایــگاه حــزب‌ا... در لبنــان همراه شــد و بار 
دیگــر موضوع حســاس نقش بازیگــران خارجی و مســئله 
خلع سلاح حزب‌ا... را به متن منازعه سیاسی و رسانه‌ای 
کش دیپلماتیک،  دو طــرف بازگردانــد. در ادامه این کشــا
کمیت،  عراقچی با ارسال پیام رسمی بر حمایت ایران از حا
وحدت ملی و امنیت لبنان، به‌ویژه در برابر تجاوزات رژیم 
کنش به  کید کــرد و در عیــن حــال، در وا صهیونیســتی، تأ
رد دعــوت تهران از ســوی وزیر خارجــه لبنان، ضمــن ابراز 
شــگفتی، آمادگی خود را برای ســفر به بیروت اعلام نمود؛ 
موضعی که عراقچی آن را اراده تهران برای گشودن »فصلی 

جدید« در روابط با لبنان نامید. 
گیر   روابط فرا

در پیشــینه سیاســی روابط تهران و بیــروت، جمهوری 
گیر و  اســامی ایران همواره کوشــیده اســت رویکــردی فرا
متــوازن را در تعامــل با همــه جریان‌هــا، گروه‌هــا و طوایف 
لبنان حفــظ کند؛ سیاســتی کــه به‌جز یک حــزب خاص، 
عملاً دامنه وسیعی از بازیگران سیاسی، مذهبی و نهادی 
لبنان را دربر گرفته و بر اصول احتــرام متقابل، منافع ملی 
دو کشــور و پرهیــز از مداخلــه مســتقیم در امــور داخلــی 
اســتوار بوده اســت. این رویکرد، به‌ویژه در بستر پیچیده 
و چندلایه سیاســت لبنــان، بــه یکــی از مؤلفه‌هــای ثابت 
گفتمــان دیپلماتیک ایــران در قبال بیروت تبدیل شــده 
و در دولت‌هــای مختلــف جمهوری اســامی، با شــدت و 
ضعف‌های متفاوت، استمرار یافته است. روابط سیاسی 
ایران و لبنان پس از انقلاب اســامی، از فراز و نشیب‌های 
متعــددی عبــور کــرده و متأثــر از تحــولات داخلــی لبنان، 
جنگ‌های داخلی، اشــغالگری رژیم صهیونیســتی، تغییر 
دولت‌هــا در بیــروت و تحــولات منطقــه‌ای بــوده اســت. 
تهران همواره تلاش کرده است ارتباط خود را صرفاً به یک 
دولت یا یک جریان سیاسی محدود نکند و در دوره‌های 
مختلــف، با دولت‌هــای متوالــی لبنــان از دولت‌های پس 
از جنــگ داخلی تــا دولت‌هــای وحــدت ملــی کانال‌های 
رســمی و دیپلماتیــک خــود را حفــظ کنــد. ایــن رویکــرد 
 شــامل ســفرهای مقامــات بلندپایــه لبنانی بــه ایــران نیز 

می‌شود. 
 روابط ایران-لبنان

روابط ایران و لبنان در طول دهه‌های گذشــته همواره 
بــا فــراز و نشــیب‌های متعــددی همــراه بــوده و در همین 
چهارچوب، مقطع کنونــی را می‌توان یکی از نشــیب‌های 
قابل‌توجــه ایــن روابــط تاریخــی دانســت. در یــک ســال 
گذشته و هم‌زمان با تشکیل دولت جدید لبنان در بهمن 
۱۴۰۳، روابــط دو کشــور وارد مرحله‌ای حســاس و پیچیده 
شــد؛ دولتــی کــه از ابتــدا و بــه جهــت جنگ بــا اســرائیل، 
رویکردی سرد یا شــاید محتاطانه نســبت به تهران اتخاذ 
کــرد و ممنوعیــت ورود هواپیماهای مســافربری ایرانی به 
بیروت، هم‌زمان با مراسم تشییع رهبران شهید حزب‌ا...، 
بــه نماد ایــن ســردی تبدیل شــد. این اقــدام که قــرار بود 
موقتــی باشــد، در حــال حاضــر بــه یکــی از شــاخص‌های 
اصلــی کاهــش ســطح روابــط دوجانبه بدل شــده اســت. 
در ایــن چارچوب، بــا وجود افزایــش اظهــارات ضدایرانی 
از ســوی برخــی مقامــات لبنانــی، ســطحی از ملاحظــه 
دیپلماتیــک همچنــان حفــظ شــد کــه از مصادیــق آن 
میتــوان بــه دیــدار مقامــات عالــی لبنــان بــا دبیر شــورای 
عالــی امنیت ملــی ایران اشــاره کرد. بــا این حــال، مواضع 
تنــد وزیر امــور خارجه لبنــان و طــرح اتهام دخالــت ایران 
، تنش‌ها را وارد فاز رســانه‌ای و  در امــور داخلی این کشــور
کــره در کشــور ثالث و  سیاســی تازه‌ای کــرد. پیشــنهاد مذا
پاســخ دیپلماتیک ســیدعباس عراقچی مبنی بر آمادگی 
بــرای گفت‌وگو مســتقیم و بــدون واســطه، به یــک جدال 
علنــی در فضــای رســانه‌ای انجامیــد کــه بازتاب‌دهنــده 
پیچیدگی فضای سیاسی لبنان و البته، فشارهای بیرونی 
بر دولت این کشور اســت. در مجموع، تحولات یک سال 
اخیر نشان می‌دهد روابط تهران–بیروت به‌شدت تحت 
تأثیر معادلات داخلی لبنان، فشارهای خارجی و تحولات 
کم بر روابط دو  منطقه‌ای قرار دارد. سردی و حساسیت حا
کشور موجب شکل‌گیری بازار داغ شایعاتی شده است که 
برخی دســتاویز گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری قرار گرفته 
و برخی به حدی مضحک‌اند که حتی رســانه‌های معاند 
نیز حاضر بــه پرداختــن بــه آن نیســتند. این شــایعات، از 
اتهام‌های مداخله در سیاست داخلی لبنان تا روایت‌های 
اغراق‌آمیز درباره روابط ایران با گروه‌های مقاومت و حتی 
درگیری لفظی خیالی میان مقامات ایرانی و لبنانی، فضای 
خبری را پر کرده و گاه از مرز تحلیــل منطقی فراتر می‌رود. 
تحولات یک ســال اخیر نشــان می‌دهد که گفت‌وگوهای 
مستقیم و شفاف میان ایران و لبنان مهم‌ترین ابزار برای 
مدیریت اختلافــات و جلوگیری از تشــدید تنش‌هاســت. 
احترام متقابل، پایبندی به اصول دیپلماتیک و تمرکز بر 
منافع مشترک می‌تواند زمینه را برای کاهش سوءتفاهم‌ها 
فراهــم کــرده و مســیر همکاری‌هــای دوجانبــه را بــاز نگــه 
دارد. تهــران بــا حفــظ موضــع اصولی خــود در قبــال عدم 
مداخلــه و حمایــت از مقاومت، نمونــه‌ای از دیپلماســی 
متــوازن و راهبــردی ارائــه کرده اســت کــه می‌توانــد نقش 
 تعیین‌کننــده‌ای در تثبیــت ثبــات و اعتمــاد متقابــل 

ایفا کند. 

ذره‌بیــــــــــن

گــــــزارش
ح کرد رحمان قهرمان‌پور مطر

گر ایران راه‌حل میانه پیدا کند  ا
اروپا و آمریکا استقبال می‌کنند
منبع اطلاعاتی آمریکا، آژانس نیست 

گفتــه  اظهارنظــری  گروســی در  اخیــرا 
اســت بدون توافق با ایران، ســایه شمشــیر 
حالــی  در  ایــن  پابرجاســت.  داموکلــس 
کید کــرده آژانس فاقد  اســت که عراقچــی تأ
کز مورد  پروتکل‌های لازم برای بازرسی از مرا
تهاجم است و تا زمان تعیین چارچوب‌های 
جدیــد بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات ایمنی و 

امنیتی، امکان بازرسی وجود ندارد. 
 اصرار آژانس 

یــک تحلیلگــر ارشــد سیاســت خارجــی 
کــرات،  مذا دربــاره  بین‌الملــل  روابــط  و 
مســائل هســته‌ای و احتمــالات پیــش رو 
اظهار داشــت: آژانس بیشــتر تابع تحولات 
سیاســی اســت تــا ایــن کــه ماجــرا برعکــس 
کره ما منوط به توافــق با آژانس  باشــد. مذا
نیســت. روابط ما همیشــه افت و خیزهای 
در شرایط مختلف داشته اما هرگاه دو کشور 
ایــران و آمریکا اراده سیاســی خــود را بر این 
کره کنند، آژانس  موضوع گذاشته‌اند که مذا
نتوانســته یــا نمی‌توانــد مانع شــود. اما این 
موضوع که چــرا آژانس بر بازدید از این ســه 
مرکز اصرار دارد، بســیار مهم است. رحمان 
قهرمان‌پور گفت: گروســی اعلام کرده ما به 
کزی که بمباران نشده دسترسی داریم.  مرا
یعنی راستی آزمایی و فعالیت‌های متداول 
آژانس در حال انجام است، اما ایران اجازه 
، فوردو  بازرسی از سه مرکز آسیب دیده نطنز
و اصفهــان را نمی‌دهــد. آقــای عراقچــی در 
گفت‌وگو با خبرگزاری ژاپن گفت که چون به 
سه مرکز هســته‌ای ما حمله شده، پروتکل 
و دســتورالعمل بازرســی از ایــن ســه مرکــز 
بایــد متفــاوت باشــد. البتــه آژانــس چنیــن 
چیــزی را نپذیرفتــه ولــی بــه نظــر می‌رســد 
توافق مصــر در همیــن چارچوب بــود. این 
تحلیلگر ارشــد سیاســت خارجــی در ادامه 
بیــان کرد: دغدغــه ایران این اســت که یک 
ســازوکار جدید بازرســی برای این ســه مرکز 
تهیه شــود کــه طبیعتــا با بازرســی عــادی از 
کــز متفــاوت اســت. این مســئله در  این مرا
آژانس مسبوق به ســابقه است. برای مثال 
از حدود یک ســال پیــش، آژانس مشــغول 
تهیه پروتکلی برای بازرســی از فعالیت‌های 
برزیــل و اســترالیا در مــورد زیردریایی‌هــای 
هسته‌ای اســت. بنابراین درخواست ایران 
مبنــای حقوقــی دارد. آژانــس هــم حداقل 
درباره برزیل و استرالیا پذیرفته که یک ساز 
و کار متفاوتی اتخاذ کند. وی در گفت‌وگو با 
»»فــرارو« افزود: امــا درباره ســایت‌هایی که 
پیش از ایــن در دیگر نقاط جهــان بمباران 
شــده‌اند، مثــل دیرالــزور ســوریه در ســال 
ک عــراق در ســال  ۲۰۰۵ یــا ســایت اوســیرا
کز بمباران  ۱۹۸۰، آژانس نپذیرفته کــه ار مرا
شــده به شــکل ویژه یا با محدودیت بیشتر 
بازرسی کند. باید دید پیشنهاد ایران مورد 
پذیرش آژانس قرار می‌گیرد یا نه. فعلا، ایران 
این موضوع را نپذیرفته است. تفسیر ایران 
این است که توافق قاهره به این معنا بوده 
که آژانــس پذیرفته با ســاز و کار جدیدی در 
فوردو و نطنز و اصفهان وارد شــود. افزون بر 
این اختــاف نظــر حقوقی، سرنوشــت ۴۴۰ 
کیلوگــرم اورانیــوم ۶۰ درصــد، بــرای آژانــس، 
اروپــا، آمریکا و اســرائیل بســیار مهم اســت. 
بنابرایــن ایران ســعی می‌کند بــدون گرفتن 
امتیازی بزرگ، زیر بار نرود. یعنی یک امتیاز 

بگیرد و سپس امتیازی بدهد. 
 راه‌حل میانه 

ایــن تحلیلگــر امــور بین‌الملــل در ادامه 
کیــد کــرد: ایــران می‌خواهــد دور جدیــد  تا
کرات را شــروع کند. مشــروط بر این که  مذا
همانطور کــه آقای عراقچی هــم اخیرا گفته 
آمریکا هم شرط غنی‌ســازی ایران را بپذیرد 
و بعــد ایران توافــق قاهره را انجــام دهد، اما 
نمی‌دانیــم کــه ایــن وضعیت تــا چــه زمانی 
گر طرف مقابل امتیاز  ادامه خواهد داشت. ا
ندهد، تجربه نشــان داده که ایــران معمولا 
سعی می‌کند یک راه حل میانه پیدا کند که 
آژانس وارد فضای تنش با ایران نشود چون 
 ) مجددا در ماه مــارس )حدود ۳ مــاه دیگر
جلسه فصلی شــورای حکام برگزار می‌شود 
و ممکن اســت این بار اروپایی‌ها بخواهند 
پرونــده را بــه شــورای امنیــت بفرســتند تــا 
فشــارها را بــر ایــران افزایش دهنــد. حدس 
من این اســت که ایــران یک راه حــل میانه 
پیدا می‌کنــد. این را در نظر داشــته باشــیم 
که طرف مقابل در مورد آژانس حساســیتی 
نداشــته و ایران هر انــدازه همــکاری کرده، 
اســتقبال شــده اســت. تنهــا منبــع آنها هم 
انــس نیســت. نهادهــای جاسوســی و  آژ
منابع دیگری هم برای جاسوســی و کســب 
اطلاعــات دارنــد. در ۲۳ خرداد هــم معلوم 
شــد کــه آنهــا حتــی از مکان‌هایی کــه مورد 
بازدیــد آژانــس نبــود اطلاعــات داشــتند. 
یــا حتــی از طریــق تصاویــر ماهــواره‌ای بــه 
اطلاعاتــی دســت پیــدا می‌کننــد. اهمیــت 
آژانــس در ایــن اســت کــه یــک نهــاد فنــی 
اســت و اعتبار و مشــروعیت دارد. بازرسان 
آژانــس بــا چشــم خــود هرچــه حــدس زده 
می‌شــود، می‌بیننــد و ایــن مهــم اســت. به 
رغــم پیشــرفت‌های تکنولوژیــک همچنان 
گر  نظر نیروی انسانی مهم است. بنابراین، ا
ایران راه حــل میانه‌ای پیــدا کنــد، آمریکا و 

اروپا هم استقبال می‌کنند. 

»آرمان ملی« در گفت‌وگو با احمد بخارایی مطرح می‌کند

‌»مشارکت پذیری« ‌»مشارکت پذیری« 
‌آسیب‌های جامعه ‌آسیب‌های جامعه 
را   کاهش می‌را   کاهش می‌‎‎دهددهد

آرمان ملی- سیاوش پورعلی: درک و پذیرش اهمیت »مشارکت‌پذیری« در 
پیش‌شرط‌های  از  یکی  سیاسی،  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  حوزه‌های 
اساسی پایداری و توسعه هر جامعه است. آنچه مشارکت نام دارد صرفا به معنای 
حضور صوری افراد در فرآیندهای رسمی نیست، بلکه بیانگر احساس تعلق، 
مسئولیت‌پذیری و باور به اثرگذاری فرد در سرنوشت جمعی است. جامعه‌ای که در 
آن مشارکت به‌عنوان یک ارزش نهادینه نشده باشد، به‌تدریج با گسست میان مردم 
و نهادها، فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی مواجه می‌شود. این 
گهانی، بلکه تدریجی و انباشتی است و پیامدهای آن در بلندمدت،  فرایند، نه نا
بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را متزلزل می‌کند. در حوزه اجتماعی، 
مشارکت‌پذیری نقش محوری در تقویت پیوندهای انسانی و شبکه‌های حمایتی 
ایفا می‌کند. زمانی که افراد امکان مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌ها، فعالیت‌های 
جمعی و نهادهای اجتماعی را نداشته باشند، احساس دیده‌نشدن و طردشدگی 
در آنان تقویت می‌شود. این وضعیت به انزوای اجتماعی، کاهش حس همبستگی و 
افزایش فردگرایی افراطی می‌انجامد؛ وضعیتی که در آن منافع فردی جایگزین منافع 
جمعی می‌شود و جامعه به سمت اتمیزه‌شدن حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، 
آسیب‌های اجتماعی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه بازتولید و تعمیق می‌شود. در 
عرصه اقتصادی، مشارکت‌پذیری به معنای فراهم‌بودن بستر برابر برای حضور افراد 
در تولید، تصمیم‌سازی و بهره‌مندی از فرصت‌هاست. نبود مشارکت اقتصادی واقعی، 
به شکل‌گیری اقتصاد رانتی، حذف نیروهای متخصص و تضعیف شایسته‌سالاری 
منجر می‌شود. وقتی افراد احساس کنند که نقش، توان و تخصص آنان در ساختار 

اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و تلاش جمعی 
باقی نمی‌ماند. نتیجه این فرآیند، افزایش بیکاری، گسترش فقر و کاهش بهره‌وری 
کلان اقتصادی است؛ مسائلی که خود به تشدید نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی دامن 
می‌زنند. همچنین باید اشاره کنیم که در بعد فرهنگی، مشارکت‌پذیری زمینه‌ساز 
پویایی، خلاقیت و بازتولید ارزش‌های مشترک است. فرهنگ زمانی زنده و اثرگذار 
می‌ماند که گروه‌های مختلف اجتماعی امکان بیان، گفت‌وگو و نقش‌آفرینی داشته 
باشند. محدودسازی مشارکت فرهنگی، به یکدست‌سازی اجباری، بی‌اعتمادی 
فرهنگی و فاصله‌گرفتن نسل‌ها از نهادهای رسمی منجر می‌شود. در این وضعیت، 
فرهنگ رسمی قدرت اقناع خود را از دست می‌دهد و میدان برای الگوهای 
گار با منافع جمعی، فراهم می‌شود. مشارکت‌پذیری در حوزه  جایگزین، بعضاً ناساز
سیاسی را باید ستون فقرات مشروعیت و کارآمدی هر حکمرانی دانست. کاهش 
مشارکت سیاسی نشانه‌ای روشن از شکاف میان جامعه و ساختار قدرت است. 
وقتی شهروندان باور نداشته باشند که حضورشان تأثیر واقعی دارد، سیاست به 
امری بیگانه و بی‌معنا تبدیل می‌شود. پیامد این وضعیت، کاهش اعتماد، افزایش 
بی‌تفاوتی و در مواردی بروز نارضایتی‌های پنهان و آشکار است. در مجموع، عدم 
که در آن بحران‌های  مشارکت‌پذیری، جامعه را وارد چرخه‌ای معیوب می‌کند 
گشت به  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکدیگر را بازتولید می‌کنند. باز
، ممکن  مسیر توسعه و انسجام، بدون بازسازی بسترهای مشارکت واقعی و معنادار
نخواهد بود. در این مورد با احمد بخارایی، جامعه‌شناس سیاسی مصاحبه‌ای انجام 

داده‌ایم که می‌خوانید. 

انزوای اجتماعی حاصل عدم مشارکت‌پذیری 

نسل جدید در خلاء آموزشی رشد می‌‎کند
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a r m a n m e l i . i r

ســوال این اســت کــه آیــا رســانه، کتــاب، یا 
صداوســیمای با ایــن حجم از شــبکه‌های 
رادیویــی و تلویزیونــی، از کارکــرد مناســب 
برخوردار است؟ آیا توانسته مخاطب واقعی 
جذب کند؟ آیا توانسته اعتماد عمومی را به 

دست آورد؟ 

کــه مشــارکت سیاســی،  در جامعــه‌ای 
ن  ا چنــد  . . . و ی  د قتصــا ا  ، عــی جتما ا
مشــاهده نمی‌شــود یــا تنهــا بــه اقشــار 
خاصــی تخصیــص داده شــده نمی‌توانیــم 
 شــاهد از بیــن رفتن شــکاف‌های سیاســی 

اجتماعی باشیم 

مهدی پازوکی:

مسأله ما افزایش تورم است نه کوچک بودن عدد حقوق
یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: 
من با افزایش دستمزدها در شرایط تورمی مخالفم 
گر دستمزدها ۴۰ درصد  چون تورم را تشدید می‌کند. ا
بالاتر برود، قطعا تورم بیش از این عدد افزایش پیدا 
می‌کنــد. افزایش دســتمزدها به افزایــش نقدینگی 
و روشن شــدن موتور تورم منتهی می‌شــود. دولت 
باید به حقوق بگیران، بسته‌های کمکی و معیشتی 
از جملــه کالاهــای مختلــف ارائــه دهــد، نــه این که 
حقوق‌هــا را افزایــش دهــد. مهــدی پازوکــی  گفت: 
دولــت بایــد تمــام تــاش خــود را روی کنتــرل تــورم 
کنون بی‌ثباتی اقتصادی اســت  بگذارد چون هــم ا
که کشــور را فرا گرفته و مهمترین شاخص بی‌ثباتی، 

گــر دولــت تــورم را کنترل  نرخ فزاینــده تورم اســت. ا
نکند و فقط روی افزایش دستمزدها متمرکز شود، 
درست مثل شرایط بیماری خواهد بود که دل درد 
دارد، اما داروی سر درد به او می‌دهیم. درواقع یک 
داروی مســکن اشــتباه به بیمــار می‌دهیــم. دولت 
باید ســعی کند بــا سیاســت‌های بخردانــه حتی در 
کوتاه مدت از طریق کوپن، نیازهای اساسی خانوار 
را در اختیارشــان بگذارد تا تــورم را کنتــرل کند. وی 
گر تورم کنترل نشود، افزایش مارپیچ و پله‌ای  افزود: ا
خواهد داشــت یعنــی تــورم و دســتمزدها وارد یک 
مارپیچ افزایشی می‌شــوند که امروز این یکی و فردا 
دیگری بالا می‌رود. در دوران جنگ ۸ســاله ایران و 

عراق، دستمزدها افزایش چشمگیری پیدا نمی‌کرد 
کنون تــورم بــالای ۴۵  اما تــورم زیــر ۲۰ درصــد بــود. ا
درصد است. همه این‌ها نشان می‌دهد، چاره‌ای به 
گر دولت، تورم را کنترل نکند  جز کنترل تورم نداریم. ا
و بخواهد از طریق افزایش نقدینگی، طبقات حقوق 
بگیــر ثابــت را تقویت کنــد، قطعا بــه ســمت ابرتورم 
حرکت می‌کنیم. کما این که حرکت هم کرده ایم. این 
ک اســت. در دهه‌های  شــرایط، فوق العاده خطرنا
گر حقوق افزایش پیدا نمی‌کرد، افراد حتی  گذشته ا
می‌توانستند بخشی از درامد خود را پس‌انداز کنند. 
کنون ایــن اتفــاق رخ نمی‌دهــد. این اقتصــاددان  ا
گر  در ادامه بیــان کرد: اعتقــاد من بر این اســت که ا

دولــت یــک بازنگــری جــدی در تصمیمــات خــود 
ک‌تر می‌شــود.  انجام ندهد، شــرایط بســیار خطرنا
کنــون دســتمزدها را حتــی فقــط  گــر دولــت هــم ا ا
۵۰ درصــد افزایش دهد نیــز احتمال بحــران وجود 
دارد. نگاهــی بــه دســتمزدهای تامیــن اجتماعــی 
داشــته باشــید، تامین اجتماعــی بر اســاس یکی از 
تبصره‌هایی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، 
صندوق‌هــای تامیــن اجتماعــی را تحت فشــار قرار 
گر تورم کشور کنترل نشود با ۱۰ درصد و ۲۰  داده‌اند. ا
درصد افزایش حقوق، هیچ مشکلی حل نمی‌شود 
و وضعیــت لحظــه بــه لحظــه بدتــر هــم می‌شــود. 
کارمندان دولت و بازنشســتگان به علت فشارهای 
اقتصادی درگیر »توهم پولی« شــده اند. یعنی فکر 
می‌کننــد به محــض افزایــش حقوق، مشکلاتشــان 
 حــل می‌شــود، غافــل از ایــن کــه وضعیــت بدتــر 

هم می‌شود.

 برای شــروع گفت‌وگو که بــه اهمیت مشــارکت‌پذیری مربوط 
اســت بفرمایید در نبود این گونه روابط چه چالش‌هایی گریبان 

نسل جدید را می‌گیرد و اینکه چه فضای جایگیزنی وجود دارد؟
قبل از هرچیز باید به این مورد توجه داشــته باشــیم، هنگامی که 
نســل جدید یا طیفی خــود را در فضای مجــازی غرق شــده می‌بیند 
کنشی به مسایل پیرامونی خودش در  به‌نوعی در حال نشان دادن وا
سطح جامعه است. حالا آنچه شبکه روابط اجتماعی در سطح جامعه 
نامیده می‌شود همواره باید تقویت شود زیرا آن را زنجیزه‌‍ای می‌دانیم 
گر در  که اقشار مختلف جامعه را باهم متصل می‌کند. به‌عنوان مثال ا
فضایی مانند خانواده، مدرســه و گروه‌ها و تیم‌‌های دوســتی این به 
این نوع روابط اهمیت داده نشود و آن را جدی نگیرند اینجا رفته‌رفته 
از فضــای واقعی دور می‌شــوند و متاســفانه به شــبکه اجتماعی پناه 
می‌برنــد و آن هــم هرگــز نمی‌تواند جــای روابــط اجتماعی را پــر کند. 
گرایش نســل‌های جدید بــه شــبکه‌های مجازی بــرای ایجــاد رابطه 
بیش از آنکه ناشــی از اهمیت و جذابه باشــد، حاصل محدودیت‌ها 
اجتماعی موجود در کف جامعه است. هنگامی که این نسل جدید که 
مدعی است در اجتماع دیده نمی‌شود و به خواسته او اهمیتی داده 
نمی‌شود رفته‌رفته خود را طرد شده می‌بیند و در این وضعیت است 
که روی به رفتارهای اجتماعی مجازی می‌آورد و خود را در آنجا سرگرم 
می‌کند. توجه داشته باشــید که در اصل، فضای مجازی یک وسیله 
گر این ابزار در یک فضای درست، سالم و کارکردی  و یک ابزار است. ا
به‌کار گرفته شــود آنگاه می‌تــوان از آن برای افزایش ســطح مشــارکت 
اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و حتی تسهیل ازدواج استفاده کرد و این 
خود پدیده‌ای بسیار مثبت است. با این توضیح باید بگویم که جواب 
به سوال شــما در مورد نبود مشــارکت‌پذیری، پناه آوردن اجباری به 

فضای مجازی است. 

 با توجه بــه اهمیت فضــای مجازی کــه حتی می‌تواند مســیر 
جامعه‌ها را تغییر دهد به این پرسش می‌رسیم که آیا مجموعه‌های 
کنــون برنامــه‌ای بــرای بهبود حضــور شــهروندان در  کمیتــی تا حا

فضای مجازی داشته‌اند و آیا چنین انگیزه‌ای مشاهده می‌شود؟
کنشــی و از ســر ناچاری و بــه دلیل  آن‌جا کــه افــراد در جامعه مــا وا
دافعه‌هــای نظــام اجتماعــی به ســمت فضــای مجــازی ســوق داده 
می‌شــوند، دیگر نمی‌تــوان انتظار داشــت که ایــن فضا نقــش واقعیِ 
ســازنده ایفــا کنــد. نظامــی کــه از امکانــات واقعــی خــود نمی‌توانــد 
اســتفاده کند چگونه می‌تواند از فضای مجازی بهره‌‌برداری درســت 
ع بر امور واقعی و عینی است،  و توسعه‌بخش ببرد؟ فضای مجازی فر
نه جایگزین آن‌ها. در تحلیل وضعیت کنونی جامعه ایران و تحولات 
رفتاری نســل جوان، باید بــه نقش روابــط اجتماعــی توجهی جدی 

داشت. 

 با چه ابــزاری می‌توانیــم به‌دنبال کاهــش این شــکاف و البته 
بازگشت جوانان به جامعه و مشارکت‌پذری بیشتر باشیم؟

کنشــی  همانطوری کــه در ابتدا اشــاره کردم این حضور به‌نوعی وا
اســت که فرد از خود نشــان می‌دهــد پــس در نتیجــه نمی‌تواند یک 
گاهانه باشــد. هرچــه ما بتوانیم مشــارکت پذیری جامعه  انتخابات آ
را افزایــش دهیــم به‌همــان انــدازه می‌توانیــم چالش‌هــای روانــی و 
آســیب‌های اجتماعی را هــم کاهش دهیم. بــا توجه به ایــن مهم اما 
هرگز جایگاه مشارکت اجتماعی در جامعه اهمیت چندانی نداشت 
و همین بی‌اهمیتی خود را در موقعیت‌هایی مانند انتخابات نشان 
می‌دهد که برای اولین بار به‌زیر 50 درصد رســید؛ هنگامی که نیازی 
به مشــارکت و حضــور واقعی بر مــردم احســاس نمی‌شــود و حضور و 
ایفای نقــش آنــان در فرآیندهــای اجتماعی و سیاســی تعیین‌کننده 
تلقــی نمی‌شــود. در نتیجــه در جامعــه‌ای کــه مشــارکت سیاســی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و... چنــدان مشــاهده نمی‌شــود یــا تنهــا بــه 
اقشــار خاصی تخصیص داده شــده نمی‌توانیــم شــاهد از بین رفتن 
شــکاف‌های سیاســی اجتماعی باشــیم. اولیــن و مهمترین آســیبی 
که عدم مشــارکت‌پذیری بــرای افــراد جامعه بــه همــراه دارد »انزوای 
اجتماعی« است که در همان طر‌دشدگی هم می‌توانیم معنا کنیم. در 
همین مورد باید اضافه کنم که همین روند چالش‌های و آسیب‌‎های 
بســیاری را به وجــود مــی‌آورد ماننــد مشــکلات روانــی که متاســفانه 

تشخیص بسیاری از آن سال‌ها بعد ممکن است. 

 در بیــن عــدم مشــارکت‌پذیری در حوزه‌هــای سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و... به‌نظر شما کدام یک می‌تواند مخرب‌تر 

باشد؟

گر کارکردی، منسجم و هماهنگ داشته باشد، همه  یک جامعه ا
گر جامعــه‌ای فاقد کارآمدی  اجــزای آن قابل دفاع خواهند بــود؛ اما ا
لازم باشد و در آن شکاف‌های اجتماعی رخ خواهد داد، این چالش‌ها 
تنها بســتگی به یک نهاد مانند دولت ندارد بلکه در تمامی لایه‌های 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و... تاثیــرات منفی برجــای خواهد 
گذاشت. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که آنچه بحران مشارکت 
سیاسی به‌وضوح قابل مشــاهده اســت و همین چالش را می‌توانیم 
به‌عنوان ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و... بدانیم. 
چالش مشارکت سیاسی نســل جدید، در ابعاد اجتماعی نیز به‌طور 
کامل همواره تکرار می‌شود. فرد وارد مدرسه می‌شود؛ مدرسه‌ای که 
باید مهم‌ترین نهــاد جامعه‌پذیری او باشــد. در این فضــا، معلم باید 
به‌طور طبیعی گــروه مرجــع و الگوی رفتــاری دانش‌آموز تلقی شــود، 
امــا در عمل چنیــن نیســت. همین‌جــا بحــران در بخــش اجتماعی 
کنــون میانگین معدل دانش‌آمــوزان در  به‌وضوح نمایان می‌شــود. ا
مقطع دبیرستان‌ به زیر ۱۰ رسیده اســت. چنین فاجعه‌ای را در هیچ 
جامعــه‌ای مشــاهده نمی‌کنیــم. وقتی کــودک و نوجــوان فاقــد گروه 
مرجع باشــد در نتیجه رها شــده اســت. با این وجود باید بگوییم که 
نسل جدید با خلاء‌های آموزشی روبه‌رو است و چنین افرادی آمادگی 

پذیرش هر نوع الگوی رفتاری انحرافی را خواهد داشت.

 آیا این روند آموزشی تنها در مدارس است؟
، این وضعیــت تنها به آمــوزش ‌و پــرورش محدود نمی‌شــود؛  خیر
دانشــگاه نیز به همان روند را در پیــش‌ گرفته‌اند. رســانه‌ها هم امروز 
همیــن وضعیــت را دارنــد. ســوال این اســت کــه آیا رســانه، کتــاب، یا 
صداوســیمای ما با این حجم از شــبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، از 
کارکرد مناســب برخوردار اســت؟ آیا توانســته مخاطب واقعی جذب 
کند؟ آیا توانســته اعتمــاد عمومی را بــه دســت آورد؟ بنابرایــن، ابعاد 
اجتماعی در همه‌جا دچار اختلال است. فرد به‌تدریج از جامعه جدا 
می‌شود، منزوی می‌گردد و جامعه از درون در حال اتمیزه شدن است. 
غ‌التحصیل‌های  ما شرایطی را مشاهده می‌کنیم که بیش از نیمی از فار

ما بیکار هستند.

 این مورد با وضعیت اشتغال و بیکاری هم در ارتباط دارد؟
ارتباطی مستقیم دارد. زیرا فرد بعد از اتمام تحصیل به‌‍دنبال شغل 
مورد نظر می‌رود و شاید سال‌ها برای رسیدن به فرصت‌های حداقلی 
تلاش کند و در نهایت نه‌تنها ســنش از بهره‌وری در بازار کار می‌گذرد 
بلکه برای یادگیری در مشــاغل دیگر هم برنامه‌ای نمی‌تواند داشته 
باشــد. به همین دلیل شــاهد رواج بیکاری هســتیم. وقتــی بیکاری 
وجود دارد، درآمدی هم در کار نیست، فقر رشد می‌کند و زنجیره‌ای 
از مســائل اقتصادی و اجتماعی به وجود می‌آید. آیــا می‌توان انتظار 
داشت جامعه‌ای که در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دچار بحران 
است، در عرصه اقتصادی مشــارکتی معنادار و سامانی پایدار داشته 

باشد؟


